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س ـ امروز چهارشنبه 20 ژانويه 1999. من هما سرشار هستم با خانم بهيه گباي و خانم قدسي تجاريه در مورد كتابي كه آقاي داود آليانس مي‌خواهد در مورد خانوادة ژوزف بنويسند داريم مصاحبه مي‌كنيم و اين مصاحبه براي مركز تاريخ شفاهي هم نگه‌ميداريم. خيلي ممنونم كه اجازه داديد ما بياييم مزاحمتان بشويم و من مي‌خواستم يك كدام از شما خانم‌ها شروع كنيد يك تاريخچة كوچولو از خانوادة از پدربزرگتان اينها شروع كنيد از هر جا كه يادتان مي‌آيد با اسمشان و اينها بگوييد كه در كاشان چه جوري بودند چكار كردند. من هم آنوقت هر سئوالي به‌نظرم بيايد وسطش به شما از شما مي‌پرسم هرچه كه به‌نظرم بيايد. و بعد چه جوري شد كه به منچستر آمديد و خانواده، افراد مختلف كي‌ها آمدند؟ كي‌ها رفتند لندن؟ برادرتان كي رفتند لندن؟ آقاي آليانس كي دنبال ايشان رفتند، اينها را مي‌خواهيم كه ضبط بكنيم. حالا شروع كنيد. يك كدامتان شروع كنيد از قديم، قديم‌ترين چيزي كه يادتان مي‌آيد بگوييد.

ج ـ خواهرم.

ج ـ از روز اول؟

س ـ بله. يك كم هم بلندتر صحبت كنيد.

ج ـ چي بگويم مثلاً؟

س ـ آن دورترين چيزي كه يادتان مي‌آيد. پدربزرگتان را يادتان مي‌آيد؟

ج ـ نه پدربزرگم،

س ـ مادربزرگتان يادتان مي‌آيد؟

ج ـ پدربزرگم يادم نمي‌آيد. مادر پدرم هم يادم نمي‌آيد. ولي من مي‌دانم كه هميشه مادرم مي‌گفت كه ميرزا يعقوب برادرم كه بزرگتر از همه بود ديده پيش برادر مادرم كه دايي باشد كه دايي من باشد به اسم خواجه ربيع،

س ـ آها.

ج ـ آنجا كار مي كرده برايش تو مغازه اش كار مي‌كند. آنوقت يك وقتي اين توپ‌هاي پارچه را مي‌بيند، مي‌بيند كه روي اين توپ‌هاي پارچه نوشته از منچستر آمده. برادرم در صورتي كه فقط چند ساله بوده؟

ج ـ پانزده سالش.

ج ـ پانزده سالش بوده،

س ـ اسمشان چي بوده؟

ج ـ يعقوب.

س ـ يعقوب ژوزف؟

ج ـ آره. 

س ـ از ايران هم به ژوزف معروف بودند؟

ج ـ نه نه. 

س ـ ها؟

ج ـ يوسف.

س ـ يوسف. يعقوب يوسف بهشان مي‌گفتند.

ج ـ آره.

س ـ خوب.

ج ـ آنوقت اين برادرم مي‌گويد كه ببينم اين از كجا وارد مي‌شود. كم‌كم يواش يواش يواش جستجو مي‌كند مي‌فهمد كه اين از منچستر آمده، بلند مي‌شود به مادرم مي‌گويد كه مادر من مي‌خواهم بروم. مادرم مي‌گويد يك بچة پانزده شانزده ساله سخت است رفتنش. ولي مي‌گويد نه تو اگر پول داري بده به من، من مي‌روم آنجا كار مي‌كنم اين پول را به تو مي‌دهم.

س ـ پدرتان آنموقع در قيد حيات بودند؟

ج ـ بله. پدر من بوده.

س ـ ولي به پدرتان نمي‌گويند به مادرتان مي‌گويند.

ج ـ به پدر من مي‌گويد به مادرم هم مي‌گويد. آنوقت مادرم يك‌مقداري پول داشته نمي‌دانم چند آن روز شايد دويست تومان، سيصد تومان پولي جمع كرده بود آنوقت اين پول را مي‌دهد به‌برادرم مي‌گويد پاشو برو ببين كجا مي‌روي.

س ـ بله.

ج ـ برادرم مي‌رود خيلي با سختي، با سختي. چند سال است حالا؟

س ـ بلند بگوييد بلند بگوييد.

ج ـ چند سال بود خواهر كه يعقوب رفته؟

س ـ نمي‌دانم.

ج ـ شصت هفتاد سال هست كه يعقوب رفته.

ج ـ نه زيادتر است. ما هفتاد سال است كه از آنجا ما آمديم منچستر و برگشتيم.

ج ـ يعني هشتاد سال بود؟

ج ـ او هشتاد سال هم زيادتر است.

ج ـ نه. اقلاً پانزده بيست سال بوده كه....

ج ـ نه ما آمده بوديم كه يعقوب رفت، ما ديگر آمده بوديم. تقريباً هشتاد سال قبل.

س ـ هشتاد سال قبل.

ج ـ كسي هم مي‌دانيد در آنموقع اروپا برو نبود خيلي. و يك پسري كه نه تحصيل حسابي دارد، نه كاري بلد است، فقط رفته پيش دايي اش شاگرد بوده، يك فرض كن پادو بوده. آنوقت اين را پا مي شود يك پولي كه بهش مي‌دهد يواش يواش...

س ـ بلند بگوييد خانم تجاريه بلند بگوييد كه صداي شما هم ضبط بشود، بگوييد.

ج ـ اول مي رود رشت پيش ملا آقايي شاگرد مي‌شود.

ج ـ آره آنوقت...

ج ـ از ايران كتيرا مي‌آيد...

ج ـ از كاشان كه بيرون مي‌آيد مي‌رود رشت.

ج ـ رشت شاگردي مي‌كند. شاگرد ملاآقا يك نفر ايراني باشد.

س ـ آها.

ج ـ و بعداً از آنجا روي جنس‌ها را كه مي‌خواند باز مي‌بيند اينها از منچستر است پولي از مادرم مي‌گيرد مي‌گويد پول را بده به من قرض من مي‌روم كار مي‌كنم براي تو مي‌فرستم. اين پول را هم مي‌گيرد يواش يواش تو راه براي خودش يك‌خورده مي‌رود كار مي‌كند براي مردم خودش را مي‌رساند در هر صورت به منچستر.

س ـ با كشتي مي‌رود ديگر؟

ج ـ بله.

س ـ بله.

ج ـ نصف راه با ماشين، كشتي ديگر خيلي بهش سخت گذشت. يك عمو در هشتاد سال پيش معلوم است كه با سختي بوده. مي‌رود آنجا مي‌رود كار مي‌كند يواش يواش اطوكشي مي‌كند، دوره‌گردي مي‌كند. بالاخره خودش را مي‌رساند به بالاتر. شب‌ها مي‌گويد تو خيابان رو مبل‌هاي خيابان ........ جاهايي كه مبل بوده شب‌ها مي‌خوابد. خيلي بهش سخت گذشت.

س ـ هيچكس را هم نمي‌شناخته؟

ج ـ هيچكس را نمي‌شناخته.

ج ـ نه خانم زبان نداشته يواش يواش،

ج ـ يك پسر ايراني كاشي.

ج ـ يواش يواش زبان ياد مي‌گيرد آنوقت مي‌رود يك مغازة كوچولويي مي‌گيرد. مغازة كوچك را تبديل مي‌كند به بزرگي كم كم كم. وقتي كه ما رفتيم آنجا ديديم يك طبقة خيلي زياد...

س ـ شما چه جوري رفتيد؟ دعوتتان كردند كه برويد آنجا؟

ج ـ بله. آنوقت اين بود برادرم. برادرم وقتي رفت اين پول وقتي رفت سر كار اين پول را براي مادر من،

س ـ پس فرستاد.

ج ـ شايد ده برابر هم آنوقت پس مي‌فرستد برايش كه مادر من كارم خوب شده، اين پول تو. و بعداً كه كار مي كند براي پدر و مادر من مرتب پول مي فرستادند و خيلي وضعش خوب مي شود.

س ـ پسر بزرگ خانواده بوده؟ يعني بچه اول خانواده بودند؟

ج ـ بله. بله.

س ـ چند تا خواهر برادر بوديد؟

ج ـ شش تا خواهر بوديم.

ج ـ يازده تا.

ج ـ شش تا برادر. هان؟ پنج تا بوديم؟

ج ـ اول يازده تا بوديم با كشور.

ج ـ آره. 

ج ـ بعداً ده تا بوديم. 

س ـ يكيشان فوت كردند؟

ج ـ بله. 

س ـ يازده تا بوديد بعد ده تا شديد. چند تا پسر چند تا دختر؟

ج ـ شش تا پسر، 

س ـ پنج تا دختر.

ج ـ پنج تا دختر. اين آمد برادرم كم كم وضعش خوب مي‌شود. آنجا مغازه هاي خيلي، فروشگاه خيلي بزرگ و حسابي باز مي‌كند.

ج ـ بعداً برادر كوچكتر از خودش ابراهيم، آلبرت را مي‌آورد پيش خودش. آلبرت آن روز دوازده سالش بوده. او هم مي‌رود رشت و اينور آنور چند سال مي‌ماند يك‌كم بزرگتر مي‌شود مثلاً چهارده پانزده ساله مي‌آيد مي‌رود پيش برادرم،

س ـ منچستر.

ج ـ بعد از او.

س ـ برادرتان كه مي‌رود آلبرت برادرتان كه مي‌رود منچستر آنوقت چه مدتي بوده كه آقاي ژوزف بزرگ منچستر بوده؟

ج ـ بعد از دو سه سال.

س ـ دو سه سال مي‌برد برادر كوچكتر را مي‌برد.

ج ـ بله.

س ـ بعدش؟

ج ـ بعدش آشور را مي‌برد.

س ـ آها.

ج ـ آشور برادر كوچكتر. او هم دوازده سيزده ساله بوده. او را هم مي‌برد پيش خودش. اين سه تا با همديگر شريك بودند.

س ـ آها.

ج ـ بعداً شريك بودند كار مي‌كردند. كارشان خيلي خوب بود. وضعشان خيلي خوب بود. يك وقت مادر من يكعده اي از...

ج ـ بعداً يكي يكي برادرها را مي برد، خواهر.

ج ـ آره.

س ـ همه مي‌روند؟

ج ـ همان سه تا را همه سه تا اينها باشند سه تا باشند.

س ـ بعداً اولين بار شماها كه يعني پدر و مادرتان اولين بار كي رفتند؟

ج ـ پدرمادر آنها بودند سالها مغازه‌هاي خوب داشتند پولدار شده بودند. يكوقت مادر من يكعده‌اي از اسرائيل برمي‌گردند. آن شب مي‌بيند كه همه از رفتن اسرائيل برگشتند ناراحت مي‌شود مي‌رود گريه مي‌كند. به پدرم مي‌گويد بلند شو يك كاغذ بنويس براي پسرهاي من، من هم دلم مي‌خواهد مثل مردم بروم اسرائيل بروم اروپا بروم زندگي كنم، بچه‌هايم را ببينم. خيلي گريه مي‌كند با گريه كاغذ را مي‌نويسد. بعداً پدر من توي كاغذ مي‌نويسد كه مادرت همينطور حالا اينجا نشسته گريه مي‌كند مي‌خواهد بيايد شماها را ببيند. 

س ـ خوب.

ج ـ بعد از مدتي خيلي كم برادرهاي من نامه نوشتند كه همه بياييد اينجا براي ديدن ما. پول فرستادند و بعداً ما همه برگشتيم آمديم به، 9 ماه به نظرم تو راه بوديم، 9 ماه. خواهر چقدر؟

ج ـ نه خواهر، يك مقداري رفتيم ما اسرائيل،

س ـ ما دو مثلاً دو سه ماه اسرائيل بوديم. چند وقت همدان بودند. هر جا مي‌رفتيم مي‌مانديم آنجاها.

س ـ مي‌مانديد آها.

ج ـ تا بالاخره ما خواستيم بياييم منچستر. پانزده شبانه روز ما تو كشتي بوديم.

س ـ چند نفر بوديد موقعي كه داشتيد مي‌رفتيد؟

ج ـ هفت نفر.

س ـ هفت نفر. پدر و مادر و پنج تا بچه.

ج ـ بله.

س ـ آها.

ج ـ بيبي جان خواهرم نامزد داشت نامزدش با ما آمد تا اسرائيل، بالاخره نيامد با ما تا منچستر. ما رفتيم تا منچستر. 

س ـ بعد شماها مثل شما چند ساله بوديد خانم قدسي خانم؟

ج ـ چند ساله بوديم؟ هشت سال، نه سال، هفت هشت سال.

س ـ شما آنوقت بچة چندمي هستيد؟

ج ـ من يكي به آخر مانده.

س ـ مي‌توانيد يك دور از اول بشماريد اسم بچه ها را از بالا به پايين؟

ج ـ بله. يعقوب،

س ـ يعقوب.

ج ـ شعبان،

س ـ شعبان.

 ج ـ ابراهيم، 

س ـ ابراهيم. 

ج ـ آشور،

س ـ آشور.

ج ـ عبدالله،

س ـ عبدالله.

ج ـ امير،

س ـ امير. دو و چهار و شش تا پسرها. اول شش تا پسر آمدند، بعد دختر؟

ج ـ شش تا پسر. نه؟

ج ـ نه.

ج ـ نه.

س ـ ها؟

ج ـ وسط ........ آمد. 

س ـ همين جور به‌ترتيب بگوييد ديگر به‌ترتيب سن بگوييد.

ج ـ من يادم رفته.

س ـ يادتان نيست كي............. بوده؟

ج ـ نخير.

ج ـ من آخري بودم آخر ببينيد،

س ـ شما آخري بوديد؟

ج ـ من دختر آخري بودم.

س ـ آها. خوب حالا بفرماييد بقيه دخترها هم بگوييد.

ج ـ دخترها، بيبي، ساره، كشور فوت كرد.

س ـ كشور. همان بچه جواني و بچگي؟

ج ـ آره.

س ـ آها. خوب؟

ج ـ سارهه،

س ـ بله.

ج ـ بيبي جان.

س ـ بله.

ج ـ من بودم.

ج ـ بهيه.

س ـ بله.

ج ـ قدسي.

س ـ قدسي. مي شود پنج تا هم دختر.

ج ـ پنج تا.

س ـ خوب، حالا شماها رفتيد...

ج ـ كارخانه خوب كار مي‌كرده!

س ـ خوب كار مي‌كرد! از يك مادر ديگر بوديد؟

ج ـ همه از يك مادر.

س ـ شماها رفتيد منچستر.

ج ـ بله. 

ج ـ خيلي سخت بود.

ج ـ 9 ماه ما منچستر بوديم.

ج ـ مثل حالا نبود كه.

س ـ خوب معلوم است.

ج ـ با كشتي و با ماشين و اينها، ما رفتيم آنجا يك 9 ماه هم ما رفتيم مدرسه آنجا.

س ـ آها.

ج ـ آنوقت ما مانديم آنجا، برادرها مي‌خواستند نگه‌مان دارند بعداً چون خواهرم نامزد بود، بيبي جان خواهرم نامزد بود، مجبور شديم كه برگرديم.

س ـ همه دومرتبه برگشتيد؟

ج ـ همه دوباره بله.

ج ـ نُه ماه آنجا بوديم بعد از نُه ماه همه برگشتيم.

س ـ دخترها و پدر و مادر؟

ج ـ همه.

س ـ پسرها ماندند؟

ج ـ نه پسرها هم آمدند.

ج ـ دو تا پسرها آمدند. كوچك بودند آنها.

س ـ آها.

ج ـ دو تا پسر كوچك‌ها آمدند. آن پسر بزرگ‌ها ماندند.

س ـ آها. برگشتيد كاشان؟

ج ـ بله. اول رفتيم تهران، يك مدتي تهران مانديم پيش برادرم شمس، شعبان.

س ـ آها.

ج ـ تهران بود بعد رفتيم كاشان. بعداً ما دخترها بزرگ شديم و شوهر كرديم.

ج ـ خيلي اصلاً آن روز به‌غير از حالا بود، مثل حالا نبود. ما مثلاً رفتيم وقت رفتن يك مدتي همدان وايساديم، يك مدتي رشت مي‌بيني وايساديم خيلي همينطور تو راه گردش‌كنان رفتيم. مثل اين نبود كه فوراً تو ماشين بنشيني يا هواپيما و اينها برويم خيلي تفريحي تفريحي. پول هم كه اوورت زير دست و پايمان بود. مي‌دانستيم زندگي كنيم.

س ـ اسم مادرتان چه بود؟

ج ـ سارا بود.

س ـ آنوقت اسم پدرتان؟

ج ـ يوسف.

س ـ يوسف. بعد آنوقت پدرتان لقبش چي بود؟ بهش مي‌گفتند يوسف چي؟

ج ـ آشور.

ج ـ به اسم آشور.

س ـ آها. شما پس با فاميل ازدواج كرديد؟ شما با فاميل ازدواج كرديد؟

ج ـ نه.

ج ـ نه.

س ـ آها آها آشوري فاميل خودتان است اوكي. يوسف آشور بهش مي‌گفتند؟

ج ـ بله.

س ـ آنوقت ايشان هم كارشان پارچه بود ديگر توي كاشان؟

ج ـ بله كار پارچه مي‌كرد آنوقت پدرش هم خيلي باخدا بود و اينها، كنيسا ساخته بود.

س ـ اسم پدرشان چه بود؟

ج ـ آشور.

س ـ آشور.

ج ـ آره.

س ـ آنوقت اين كنيسايي كه ساختند به چه اسمي معروف بود؟

ج ـ به كنيساي آشور.

س ـ كنيساي آشور.

ج ـ كنيسا ساخته بود نزديك خانة خودمان. همان خانه اي كه مي‌نشستيم دو قدم بالاترش كنيسا بود كه پدرش ساخته بود پدر پدرم.

س ـ آها. پدر پدرتان شنيدم معمار بوده خودش يعني خانه و اين چيزها مي‌ساخته يا؟

ج ـ نه.

س ـ نه؟

ج ـ نه. اين دلالي مي‌كرد، پارچه مي‌فروخت، همه كاره بود.

س ـ با پول خودشان اين كنيسا را ساختند يا از مردم مثلاً ...؟

ج ـ فقط پول خودش.

ج ـ پدربزرگم با پول خودش ساخت.

س ـ آها.

ج ـ قديم مثلاً ممكن است صد تومان هم نشده همان ساختن كنيسا.

س ـ ساختمان آها.

ج ـ انقدر ارزان بود.

س ـ تا موقعي كه آنوقت شما توي كاشان بوديد اين كنيسا برپا بود و مردم مي‌آمدند و...؟

ج ـ خيلي خوب بود.

ج ـ بله.

ج ـ خيلي كنيساي خوبي بود.

ج ـ كنيساي بزرگ و خوبي بود.

ج ـ بهترين كنيساي كاشان بود.

س ـ عكس نداريد از آن؟

ج ـ نه. 

س ـ عكس‌هاي قديمي هيچ نگرفتيد آنجا؟

ج ـ نه.

ج ـ آخر قديم كه عكسي نبود.

س ـ خوب همان تك و توك مثلاً براي.........

ج ـ باور نمي كرديم به اين روز بيفتيم.

س ـ آها.

ج ـ باور. بعداً كه ما آمديم به‌نظرم دو سال پيش گفتند خراب كردند انقلاب شد ما از انقلاب آمديم منچستر گفتند خراب......

س ـ شما پس تا انقلاب ايران بوديد؟

ج ـ بله. يكسال بعد از انقلاب من آمدم.

س ـ آها.

ج ـ ما تهران بوديم.

س ـ تهران بوديد؟ ديگر از كاشان آمده بوديد تهران.

ج ـ بله. من خودم همينكه عروسي كردم يك بچه داشتم آمدم تهران. اين خانم هم همينطور. ما ديگر كم كم آمديم تهران.

س ـ پدر و مادر چي؟ آنها ماندند كاشان يا آنها هم آمدند تهران؟

ج ـ نه پدر و مادرم رفتند اروپا.

س ـ رفتند منچستر.

ج ـ بله. پدر و مادرم با هم رفتند منچستر.

س ـ بعد از اين كه شماها همه ازدواج كرديد ديگر آنها رفتند.

ج ـ بله.

ج ـ بله. و آخرين ازدواج كه شد دو تا پسرها را برداشتند عبدالله و امير رفتند منچستر. رفتند منچستر يك مدتي آنجا ماندند و بعداً پدرم خواست برگردد مادرم نخواست برگردد. هر چه گفت به مادرم گفت بيا بريم، گفت من نمي‌آيم. گفت من مي‌روم تهران زن مي‌برم. گفت برو زن بگير من نمي‌آيم. 

س ـ آها.

ج ـ آنوقت آمد رفت ايران زن برد و،

س ـ آها؟ باز هم بچه‌دار شد؟

ج ـ رفت كاشان.

س ـ او هم سه تا دختر.

ج ـ سه تا دختر.

س ـ كه خانم ضرابي باشند؟

ج ـ بله. يكيشان خانم ضرابي است يكيشان آن خانم است.........

ج ـ خان‌زاده.

ج ـ خانم پيكر.

س ـ پيكر و...

ج ـ يكي ديگر هم خان زاده.

س ـ آنها سه تايشان اينجا هستند مثل اينكه.

ج ـ بله. سه تا خوبند.

ج ـ ما خيلي با همديگر خوبيم خواهرها.

س ـ آره؟

ج ـ آره خيلي.

س ـ آره ..........

ج ـ فرق نمي‌كند براي ما.

س ـ آنوقت مادر داودخان كدام يكي از خواهرهاست؟

ج ـ خواهر بزرگتر.

س ـ اسمشان چي بود؟

ج ـ سارهي.

س ـ سارهي. آنوقت اينطور كه خود آقاي آليانس گفتند مادرشان خيلي جوان مردند.

ج ـ خيلي. 

ج ـ .... هفت سالش بوده.

س ـ دخترشان؟ بچه شان؟

ج ـ نه همان. 

ج ـ مادر داود.

س ـ مادر داود؟

ج ـ بله.

س ـ بچه اش هفت ساله بوده كه مرده؟

ج ـ نه جانم.

ج ـ نجات چهارسالش بود. نجات سه سال.

ج ـ چهار سالش بود.

س ـ چند تا بچه داشتند؟

ج ـ پنج تا. سه تا دختر دو تا پسر.

س ـ آها.

ج ـ اسم دخترهايشان،

س ـ بگوييد.

ج ـ مريم،

س ـ مريم و،

ج ـ طلا.

س ـ طلا و.

ج ـ گيلان.

س ـ گيلان و.

ج ـ داود.

س ـ داود و.

ج ـ نجات.

س ـ نجات. اين پنج تا بچه. داود از همه كوچك‌تر است؟

ج ـ نه نه. نجات.

س ـ نجات از همه كوچك‌تر است. آنوقت خانم خواهرتان سارهي زن كي شد؟

ج ـ زن الياهو.

ج ـ الياهو كي؟ يادم نيست.

ج ـ با داود.

س ـ مي گفتند الياهو داود.

ج ـ آره.

س ـ خوب ايشان هم تهران بودند آمدند تهران ازدواج كردند؟

ج ـ بله.

ج ـ نه. تو كاشان ازدواج كردند آمدند تهران.

س ـ آمدند تهران. با داودخان آمدند تهران؟ تو تهران فوت كردند خواهرتان يا كاشان بودند فوت كردند؟

ج ـ تو تهران.

ج ـ بچه‌هايش تو كاشان بودند.

س ـ آها.

ج ـ آنوقت اين خيلي مريض بود آوردند او را اينجا كه سالم بشود برگردد.

ج ـ آوردند او را تهران.

س ـ آها.

ج ـ آوردندش تهران سالم بشود بعداً آمد تهران و حالش بهم خورد و خيلي سال مريض بود. هفت هشت سالي مريض بود كه گاهي مي‌آمد كاشان گاهي مي‌آمد تهران. بالاخره تهران فوت كرد از تهران آوردند او را كاشان پيش بچه هايش. آنجا خاكش كردند.

س ـ ولي آنوقت بچه‌ها را كي بزرگ مي‌كرد پدر و مادر تهران بودند؟

ج ـ خودشان.

ج ـ خودشان بچه‌ها خواهرها.

ج ـ دختر بزرگ شده بود ديگر، كلفت داشتند، پدرشان زندگي مي‌كرد. با هم زندگي كردند ديگر.

س ـ آها.

ج ـ آنوقت بعداً وقتي خواهرم فوت كرد پدر داود آليانس زن برد.

س ـ فاميل را گرفت؟

ج ـ نه دختر غريبه بود.

ج ـ يك دختر جوان گرفت. آن هم يك دختر داشت و يك پسر.

س ـ خوب حالا آنوقت از اينها از اين پنج تا خواهر و برادرها آن دو تايي كه الان از زن دوم هستند همه در قيد حياتند؟

ج ـ بله.

س ـ همه منچستر هستند؟

ج ـ نه. 

ج ـ اسرائيل هستند دوتا. آن دوتا اسرائيل هستند.

س ـ آها آن دو تا كه مال زن دوم هستند اسرائيل هستند.

ج ـ بله. زنش هم زنده است بچه‌ها هم خوبند.

ج ـ خيلي ........ زندگي مي‌كنند.

ج ـ خيلي ماشاالله وضعشان خوب است.

ج ـ اسم پسرش موسي، اسم دخترش هم بالفور.

س ـ بالفور. در اسرائيل هستند.

ج ـ بله.

س ـ اين خانم بالفور، چيز آني كه...

ج ـ هاروني. او دختر خواهرش است.

س ـ دختر كدام مي دانم، دختر كدام خواهر است؟

ج ـ دختر بيبي جان خواهرم است.

س ـ ايشان تازه فوت كردند مثل اين كه، پارسال فوت كردند؟

ج ـ بله بله.

ج ـ يك‌سال است.

ج ـ يك‌سال است.

س ـ خيلي خوب. خوب آنوقت شما از خود آقاي آليانس چه يادتان است؟ كه ايشان موقعي كه دنيا آمدند و اينها.

ج ـ والله از آقاي آليانس اين كه من يادم است، مادرش چند تا دختر زائيده بود بعد از چند تا داود را زائيد.

س ـ آها.

ج ـ به‌قدري اين پسر عزيز كرده بود خانم، كه حد نداشت. مثلاً از صف مدرسه يادم مي‌آيد كه روز بچه ها از صف مدرسه مي‌آمدند از در خانة اين برود، اين مي‌رفت در خانه مي‌ايستاد كه ببيند پسرش تو صف مدرسه است.

س ـ آها، مادر؟

ج ـ مادر. خيلي هم بچه ي شيطاني بود. به‌قدري بچة شيطاني بود همين داود كه حد نداشت. و موقعي كه مادرش مرد خيلي دخترها را اذيت مي‌كرد.

س ـ آره؟

ج ـ (خنده) خيلي شيطان بود.

س ـ چند ساله بود كه مادرش فوت كرد؟ كوچك بوده ديگر؟

ج ـ پنج شش سالش بود.

س ـ نجات سه سالش بود خواهر.

ج ـ چهار سالش بوده نجات.

ج ـ يادم نيست.

س ـ آره شش هفت ساله مادرشان فوت كرد.

ج ـ بله.

ج ـ خيلي ........ دارد الهي بميرم، خيلي ..........

س ـ بعد...

ج ـ دخترها بعداً شوهر رفتند و پسرها، آنوقت داود آمد اينجا.

س ـ آمد تهران.

ج ـ آمد تهران يك مدتي ماند و رفت پيش ستاره،

س ـ آها.

ج ـ الياهو ستاره.

س ـ الياهو ستاره.

ج ـ آنجا كار مي‌كرد يعني تو بازار. بعداً از آنجا آمد پيش برادرهايم تو منچستر، رفت دختر برادرم را برد كه با همديگر جور نشدند.

س ـ خوب خيلي سال هم زندگي كردند با هم.

ج ـ خيلي سال زندگي كردند خيلي هم زن و شوهر خوبي بودند. ديگر نشد.

س ـ نشد بله.

ج ـ ديگر مي‌دانيد اينها اتفاق است. اينها اتفاق است مي‌شود.

س ـ بله بله.

ج ـ حالا هم كه دوباره زن برد.

س ـ اين هم نشد. آنموقع چه جوري آقاي آليانس بود مثل همان دايي تان،..... برادرتان آمدند؟

ج ـ ببين عزيز جان آقاي آليانس، بله.

س ـ يعني با سختي آمدند؟

ج ـ خيلي بچه‌ام به سختي آمد آن هم خيلي...

ج ـ اول قبولش نمي كردند مي‌گفتند برگرديد دوباره ايران.

س ـ آره.

ج ـ اما آنقدر زرنگ و عاقل بود.

ج ـ خيلي زرنگ بود.

ج ـ ماند. مادرم آنجا بودند گاهي مي‌رفت پيش مادرم، گاهي مي‌رفت پيش محترم خانم زن برادرم خيلي به او كمك كرد كه...

س ـ زن؟

ج ـ عبدالله خان.

س ـ عبدالله خان.

ج ـ خلاصه خيلي به‌سختي زندگي كردند.

س ـ كدام يكي از دايي‌ها دستش را گرفتند؟ همين كه پدرزنش شد بعداً؟ يعقوب؟

ج ـ آره.

ج ـ بله.

س ـ يعني خانة آن رفتند خانة يعقوب ماندند ايشان؟

ج ـ نه.

ج ـ والله داود...

ج ـ نخير خانة هيچكس نماند.

ج ـ داود خيلي هم احتياجي به كسي نداشت. اينقدر بچة با فكر، زرنگ.

ج ـ عاقل.

ج ـ عاقل كه حد نداشت. كم كم آمد به فاصله كمي خودش را به بالا رساند.

ج ـ اول شريك شد پول نداشت با حميد برادرم شريك شد. با عنايت شريك شد پسر عمه‌ام.

س ـ آها.

ج ـ سالها با همديگر شريك بودند بعد مفروق كردند. 

س ـ پول از آنها كار از دواد بود؟

ج ـ نه. داود هم پول داشت.

س ـ آره؟

ج ـ داود هم داشت آن هم داشت مطابق پول آوردند با همديگر. چند سالي با همديگر شريك بودند بعد اختلاف مابينشان افتاد مفروق كردند.

س ـ آها.

ج ـ مفروق كردند. داود پول به آنها داد. آنها گفتند ما پول مي‌خواهيم.

س ـ آها.

ج ـ كار، آفيس و از اين حرف‌ها نمي‌خواهيم. پول بهشان دادند. حميد برادرم با عنايت پول زيادي گرفتند رفتند براي خودشان كار كردند. داود بعداً براي خودش تنها كار مي‌كرد كه حالا معلوم است چطور است ماشاالله.

ج ـ خلاصه داود خيلي با فكر است.

س ـ خوب معلوم است ديگر. از نتيجه اش معلوم است. شما مادرتان تا موقعي كه فوت كردند ماندند منچستر ديگر اصلاً ايران نيامدند هيچوقت؟

ج ـ چرا، يك مدتي آمدند ايران. يك مدتي رفت ديگر همينطور...

س ـ همينطور مي‌آمدند و مي‌رفتند.

ج ـ بله. گاهي مي‌آمد گاهي مي‌رفت. مادر من خيلي خانم فهميده.

ج ـ زرنگ بود.

ج ـ عاقل و زرنگي بود.

س ـ از كدام خانواده بودند مادرتان؟

ج ـ الان به شما مي‌گويم كه بشناسيد. فاميل ........... را چه مي‌گفتند؟ بيمارستان ميثاقيه مي‌دانيد مال كي بود؟

س ـ آها؟

ج ـ بيمارستان ميثاقيه.

س ـ مال ملايهودي ربيع؟ نه؟

ج ـ نخير. ميثاقيه مادرم از... 

ج ـ تهران ميثاقيه چيز داشت.

س ـ بيمارستان و زايشگاه كه يادم است.

ج ـ آره آن دختردايي من بود.

س ـ آها.

ج ـ كه اين پسرشان...

س ـ شما مادرتان كاشي نبوده؟

ج ـ چرا مادرم كاشي بود.

س ـ مادرتان هم كاشي بود؟

ج ـ كاشي بود.

س ـ اين ميثاقيه و اينها هم كاشي بودند اينهايي كه؟ آره...

ج ـ آنها هم كاشي بودند.

س ـ آها. خوب اين را...

ج ـ مادرم خيلي از فاميل محترمي بود. خيلي فاميل محترمي بود. پدرم هم از فاميل خوبي بود. پدرم توران يعقوب زاده دختر برادر پدرم است.

س ـ آها.

ج ـ كه ديروز فوت كرد.

س ـ ديروز فوت كرد؟

ج ـ آره بيچاره. پدرش با پدر من...

ج ـ منوچهريان‌ها.

س ـ بله.

ج ـ فاميل خوبي بودند با هم.

س ـ فكر مي‌كنم كه دنيس با عروس،

ج ـ دختر برادرم است.

س ـ دختر برادر شماست او چيز خانواده را نوشته. نسبت‌ها و فاميل‌ها و اينها را.

ج ـ او هم يك چيزي نوشته.

س ـ آها. قرار است حالا من با او هم صحبت بكنم يك مقداري از اطلاعات را از دنيس بگيرم.

ج ـ والله ما تا اينجايي كه مي‌دانستيم گفتيم.

س ـ آنوقت آقاي آليانس موقعي كه رفتند منچستر كه كار كردند ديگر نيامدند ايران؟ شما نديدشان؟

ج ـ چرا.

س ـ مي‌آمدند و مي‌رفتند؟

ج ـ هر سال مي‌آمد و مي‌رفت.

ج ـ خيلي فاميل دوست است.

س ـ آره؟

ج ـ خيلي، فوق العاده داود فاميل دوست است آره، خيلي. ببين اگر الان من به او يك تلفن بزنم بگويم داود من يكخورده مريضم دكتر مثلاً...

س ـ بله بله.

ج ـ ما هيچكدام احتياجي نداريم به او.

س ـ خدا را شكر.

ج ـ مثلاً مي‌گويم، آني باور كنيد اين پامي شود مي‌آيد انقدر مهربان است. خيلي فاميل دوست است خيلي بي‌تكبر است. افاده ندارد اصلاً.

س ـ آها.

ج ـ با بچه‌هاي من مثلاً مثل بچه مي‌ماند با بزرگ‌ها بزرگ است، خيلي داود پسر فهميده و خوبي است.

س ـ نجات برادرشان هم مثل خودشان است؟

ج ـ خوب است او هم.

س ـ آره؟

ج ـ او هم خوب است. او يك‌خورده بچه‌ام دلشكسته است.

س ـ به‌خاطر بچه‌هايش. ولي او هم موفق است كارش.

ج ـ او هم خوب است ماشاالله.

ج ـ خيلي ماشاالله او هم خوب است.

ج ـ او هم پيش داود بود.

ج ـ كمتر از داود نيست. با هم...

س ـ او هم لقب «سر» گرفته ديگر حتماً.

ج ـ بله. او هم با داود بود. خوب است او هم ماشاالله.

س ـ خوب شما يك خاطره از پدرتان اينها كه يادتان است يك چيز جالبي بگوييد.

ج ـ خاطره والله...

ج ـ داود الان عزيز همه فاميل است.

س ـ آره ديگر.

ج ـ و اگر راستش را بخواهيد. داود عزيز همة ماست. خدا نگهدارش باشد الهي.

س ـ شما كه خيلي بهش نزديك هستيد ديگر حتماً مرتب مي بينيد او را.................

ج ـ بله خيلي بله مي‌آيد مي‌رود.

ج ـ مي‌آيد همه مي‌بينيم.

س ـ بله.

ج ـ امروز قرار است برود اسرائيل.

س ـ آره؟

ج ـ بله.

س ـ به‌سلامتي.

ج ـ اينجا هم كه بيايد همه‌اش مي‌آيد خانة فاميل و مي‌رود.

ج ـ خيلي فاميل‌دوست است. به همه محبت دارد.

ج ـ مي دانيد اگر يكي اينطور پولي داشته باشد و اينطور بي‌تكبر باشد حقيقتاً من دوست دارم خوب است.

س ـ خوب معلوم است. معلوم است.

ج ـ ولي نيستند مردم.

س ـ خيلي‌ها نيستند اين جوري.

ج ـ اما اين هست.

س ـ به هر حال يك چيزي است كه متفاوتشان مي‌كند از همديگر.

ج ـ البته.

ج ـ مثلاً اين تا مي‌رسد اينجا تلفن خاله چكار مي‌كني؟ يا من مرتب تلفن مي‌زنم به او، يا او تلفن مي‌زند. ممكن است اگر يكي ديگري باشد كه اينطور باشد خودش را خيلي بگيرد، ولي اين اينطورها نيست.

س ـ شما همسرتان آقاي گباي از گباهاي كاشي هستند ديگر نه؟

ج ـ بله.

س ـ شما پس با مرتضي خان ني داوود و اينها فاميل هستيد ديگر؟

ج ـ نه.

س ـ نه؟

ج ـ نه ما گباي هستيم آنها گباي، ما گبايان هستيم آنها گباي.

س ـ آها شما گبايان هستيد.

ج ـ با داماد مرتضي خان با يكي از دامادهايش آره با يكي دامادهايش فاميل شوهرم است.

س ـ پس با نجات گباي و اينها فاميل نيستيد؟

ج ـ چرا؟

س ـ آره؟

ج ـ فاميل هستيم.

ج ـ فاميل شوهرش است.

ج ـ فاميل شوهرم است.

س ـ همان ديگر مي‌گويم پس فاميل شوهرتان است نجات گباي و ياسي و اينها.

ج ـ آره آره آنها فاميل شوهرم هستند.

س ـ بچه‌هاي مثلاً پسر برادرهايشان هستند؟ پسر برادر شوهر شما هستند؟

ج ـ نه. اولاً كه خواهر نجات عروس برادرشوهرم است هلن. 

س ـ آها.

ج ـ و يك طرف اينها فاميلي از پدري فاميل هستند با همديگر نمي‌دانم چطوري؟

س ـ يعني نزديكي‌شان را نمي‌دانيد چطور است؟

ج ـ آره.

س ـ آنوقت شما تا موقعي كه ايران بوديد موقع انقلاب آمديد همه‌تان ديگر از ايران؟

ج ـ بله. يك سال بعد از انقلاب.

س ـ يك سال بعد از انقلاب. همه دستجمعي با هم آمديد؟

ج ـ نه.

ج ـ ديگر پشت سر هم.

س ـ جدا جدا آمديد؟

ج ـ بله. جدا جدا آمديم. حالا من خيلي دلم مي‌خواهد بروم ايران را ببينم.

س ـ آره؟ همه دلشان مي‌خواهد بروند.

ج ـ آها. داود گفت اگر بخواهي من پاسپورت برايت درست مي‌كنم. حالا نمي‌دانم.

س ـ نه الان موقعيت مناسبي نيست يكذره بايد صبر كنيد.

ج ـ نيست؟

س ـ الان نه. الان خيلي، الان كه اين چند روزها و اين يكي دو ماه خيلي بد است وضع.

ج ـ آها.

س ـ نه بايد بگذاريد...........

ج ـ نه من هم معلوم نيست بروم.

س ـ نه حالا زود است بايد يكذره ديگر صبر كنيد. شما از آن سفري كه اولين سفري كه رفتيد منچستر يك كم تعريف كنيد. آنجا چه ديديد؟ 

ج ـ آخر يك دختر ايراني از كاشان پاشود برود منچستر معلوم است خيلي برايش چيزهاي تازه هست و خوب است.

س ـ مثلاً مدرسه كه رفتيد خوب زبان هم بلد نبوديد چه جوري بود؟

ج ـ بلد شديم خيلي زود.

س ـ ياد گرفتيد؟

ج ـ بله.

ج ـ بچه زودتر ياد مي‌گيرد. موقعي كه ما رفتيم با كشتي مي‌رفتيم.

ج ـ ياد گرفتيم مي‌آمديم منچستر. ما موهاي فرفري داشتيم. ما موقعي كه مي‌رفتيم تو حياط كشتي راه مي‌رفتيم من و خواهرم،

س ـ آها.

ج ـ تمام زن‌هاي خارجي موهاي ما را دست مي‌زدند، كليهه كليهه. انقدر ما را دوست داشتند.

ج ـ آره.

ج ـ ماچ مي‌كردند. 

ج ـ براي اين كه خودشان اين همه موهاي صاف و سفيد و ما يك‌خورده گندمي بوديم و اينها. آن روز هم كه مثل حالا ايراني آنجا نبود.

س ـ درست است.

ج ـ از كسان ديگر مثلاً هندي و اينها آنجا نيستند. اينها همه‌شان سفيد و بور بودند.

س ـ آها.

ج ـ وقتي كه مي‌بينند يك دختري مثلاً موهاي فرفري مشكي دارد.

س ـ آها؟

ج ـ آره خيلي خوشحال مي‌شدند. خيلي به‌ما محبت مي‌كردند. خيلي. انقدر به ما محبت مي‌كردند. هديه مي‌دادند، ماچ مي‌كردند، دوست داشتند.

ج ـ ما پانزده روز تو كشتي بوديم.

س ـ آها.

ج ـ پانزده روز.

س ـ آنوقت برادرتان يعقوب ديگر از موقعي كه رفت منچستر او هم مي‌آمد ايران را ببيند يا نرفت هيچوقتي برنگشت؟

ج ـ يكدفعه آمده بود. به‌نظرم...

ج ـ نه خواهر جان، اول‌ها آمده بود. اول كه كاشان بود مامان آمده بود گاهي، ولي آخرها ديگر يكدفعه دو دفعه آمد.

س ـ آره. موقعي كه ديگر شما آمديد تهران او هم نيامد.

ج ـ نه ديگر.

س ـ آنوقت اين برادرتان زن انگليسي گرفته؟

ج ـ بله.

س ـ ديگر اصلاً به‌كلي اصلاً فارسي و با اينها حرف بزند و اينها ديگر نبود آنموقع؟

ج ـ والله برادر من زنش انگليسي بود. بچه‌ها هم انگليسي هستند درست. اما همان خصلت ايراني‌اش را داشت. همان دوست داشت ايراني باشد، دوست داشت مثل ايراني زندگي كند.

س ـ ايشان كي فوت كردند؟

ج ـ نمي‌دانم.

س ـ خيلي وقت است؟

ج ـ نه.

ج ـ آره خواهر جان سي سال است. موقعي كه بيژن آمد منچستر ميرزا يعقوب مريض شد و بعداً مرد.

س ـ آها.

ج ـ تقريباً سي سي و دو سه سال بايد باشد.

س ـ آها.

ج ـ بچه‌هايشان خيلي ما خوب هستند با ما. ما دوستشان داريم. مخصوصاً من كه منچستر هستم هميشه معاشرت داريم. بچه‌هاي ميرزا يعقوب، بچه‌هاي...

ج ـ انگليسي هستند ديگر.

ج ـ بچه‌هاي ميرزا يعقوب خيلي.

س ـ اينها همه‌شان همه برادرها زن انگليسي گرفتند؟

ج ـ نه دو تايشان نگرفتند. يكي عبدالله خان، يكي شمس حاج شعبان.

س ـ آها.

ج ـ شعبان نگرفت.

س ـ دختر ايراني پيدا كردند؟

ج ـ بله. 

ج ـ از ايران زن گرفت.

س ـ آها آمدند ايران زن گرفتند.

ج ـ شمس آمد كاشان و زن برد.

س ـ زن بردند و رفتند.

ج ـ بردند بله. اما عبدالله برادر من آمد تهران زن برد كه زنش هم الان اينجاست.

س ـ آها. آنوقت از اين برادرها كدامشان در قيد حيات هستند؟

ج ـ هيچكدام.

س ـ هيچكدام‌شان.

ج ـ شش تا. در فاصلة كمي همه‌شان يكي يكي رفتند. خواهرها هم همين ما دو تا هستيم.

س ـ آها.

ج ـ سه تا مال زن ديگرشان.

س ـ با آن سه تا... آنها جوانند ديگر؟

ج ـ آنها بله.

س ـ خانم پيكر كه جوان است خانم جواني است.

ج ـ بله آنها جوانند.

س ـ بله. آنوقت پدرتان قبل از انقلاب فوت كردند ديگر در ايران؟

ج ـ پدرم...

ج ـ بله. خيلي سال است پدرم فوت كرده بود. چند سال خواهر؟

ج ـ الان آقا چهل سال مي‌شود.

ج ـ آره خيلي سال است.

ج ـ چهل سال مي‌شود پدر ما فوت كرده.

س ـ پس آنموقعي كه فوت كردند بچه‌هاي زن دوم‌شان كوچك بودند خيلي؟

ج ـ همان.

س ـ مثلاً هفت هشت ده ساله بودند؟

ج ـ نه. همه را شوهر داد.

ج ـ البته بعدش...

ج ـ همه را شوهر داد. روزي كه پدر من فوت كرد، دختر آخريش يك هفته بود پسر زائيده بود، شهين.

س ـ پيكر؟

ج ـ آها بله. 

س ـ خوب پس چهل سال نمي‌شود.

ج ـ چرا مي‌شود.

س ـ ........ شهين چند سالش است؟ پنجاه سالش بيشتر است؟

ج ـ نمي‌دانم.

س ـ خانم پيكر؟ به‌نظر نمي‌آيد قيافه‌اش خيلي جوان است.

ج ـ راست مي‌گويد چهل سال نيست خواهر جون.

ج ـ والله ايرج ما بيست سالش بود رفت خارج. آنوقت حالا چند سال است؟ ايرج حالا شصت سال دارد.

س ـ چهل سال است تقريباً.

ج ـ چهل سال.

س ـ خيلي خوب. آنوقت... چيزي مي‌خواستم از شما بپرسم كه، سئوالي كه مي‌خواستم بپرسم كه از پدربزرگتان كه كنيسا ساخته كدام يكي از فاميل‌هاي شما بودند كه گفتند كه يكدانه هم آب انبار ساخته كه به اسمشان معروف است تو كاشان؟

ج ـ آب انبار فكر نمي‌كنم.

س ـ يا حمام؟

ج ـ نه فكر نمي‌كنم.

س ـ نه؟

ج ـ فقط پدربزرگ من كنيسا ساخت.

س ـ آره؟ كسي آب انبار و حمام نساخته بود آنموقع ...........؟

ج ـ نه.

ج ـ چرا ........ نساخته بود.

ج ـ آقا؟

ج ـ كي بود؟

ج ـ كسي ديگر ساخته بود نه.

س ـ ولي مثل اين كه پولش را پدربزرگ شما داده.

ج ـ‍ نمي‌دانم.

س ـ شما آن را نمي‌دانيد.

ج ـ پدربزرگ من خيلي خيلي مرد موفقي بود.

ج ـ خيّر بود.

ج ـ و خير بود تو مردم تو ايسرائل‌ها هر كسي كه هر كاري داشت مي‌آمد پيش پدربزرگم. اين بود شايد خواسته آب انباري بسازد، آمده پيش پدربزرگ من كمك كرده و اينها. چرا پدربزرگم.

س ـ پدر پدرتان؟

ج ـ پدرم هم خيلي خير بود.

س ـ آها.

ج ـ خيلي، پدرم صد و ده سال عمر كرد.

ج ـ نه صد و دو سال.

ج ـ صد و دو سال؟

ج ـ صد و دو سال پدرمان عمر كرد.

ج ـ خيلي خير بود. پدرم هم خيلي خير بود. به خدا اگر من هم كاري دستم بيايد دوستم دارم خير ...

س ـ خوب بالاخره اين توي خانواده بچه‌ها كه از كي ياد مي‌گيرند؟ از پدر و مادرشان ياد مي‌گيرند ديگر. يك خانواده‌اي اين كاره‌اند يا مگر...

ج ـ آره.

س ـ خود آقاي آليانس داود هم از پدرش ياد گرفته حتما ًديگر.

ج ـ همين.

س ـ ديگر تو خانواده.

ج ـ اينها تو خانواده تو خون همه هست.

س ـ آها آها.

ج ـ تو فاميل ما تو خونشان هست.

س ـ خوب شما راجع به خود آقاي آليانس داود آليانس كه مثلاً كمك‌هايي كه مي‌كند و به همه از همه بابت پول مي‌دهد و نمي‌دانم رسيدگي مي‌كند و اين چيزها، چه فكر مي‌كنيد؟ فكر مي‌كنيد كه براي چه اين كار را مي‌كند؟ دوست دارد اين كار را بكند يا مثلاً مي‌خواهند از او مجبور است بكند؟

ج ـ نه كسي از او هيچكس نمي‌خواهد. مثلاً مي‌آيد به من مي‌گويد خاله اگر كسي تو فاميل تو ديدي پولي ندارد تو به من بگو.

س ـ آها.

ج ـ هميشه هر وقت مي‌آيد اينجا به من مي‌گويد، مي‌گويد خاله اگر كسي پول ندارد تو به من بگو. يك طوري هم مي‌دهد كه هيچكس نفهمد.

س ـ آها.

ج ـ خيلي قشنگ به آنها كمك مي‌كند. اگر كسي برود به او بگويد مي‌خواهم كمك مي‌كند. نمي‌گذارد كسي هم بفهمد. ما خود ما همه فاميلاً خدا را شكر وضع‌مان خوب است.

س ـ آره ديگر نه خدا را شكر.

ج ـ براي خودمان خوب هستيم. احتياجي نداريم. ولي هميشه هم مي‌گويد، مي‌گويد اگر تو فاميل كسي احتياج داشت به‌من بگو.

س ـ آنوقت پدرتان كه از منچستر برگشتند و مادرتان ماندند منچستر، ازدواج آمدند تهران ازدواج كردند باز هم كار مي‌كردند ديگر يا كار نمي‌كردند.......؟

ج ـ نه ديگر.

س ـ بازنشسته شده بودند؟

ج ـ بازنشسته شده بود برادرهايم پولدار بودند.

س ـ برايشان پول مي‌فرستادند.

ج ـ مرتب زياد. پدر من هفتاد سالشان بود موقعي كه زن دوم را گرفت.

س ـ آها. و خوب زنشان چند ساله بود جوان؟

ج ـ نه.

ج ـ بيست سال، بيست و پنج سال.

ج ـ نه بابا بيشترش بود والله به خدا. بچه‌ها را ... سي و پنج، سي سال، سي و پنج...

س ـ آنوقت آن خانم زنده است هنوز؟

ج ـ بله.

س ـ اينجا هستند يا اسرائيل هستند؟

ج ـ اينجا هستند.

ج ـ اينجا تو بيمارستان خوابيدند.

س ـ الان؟

ج ـ بله.

س ـ چرا؟ پير شدند ديگر؟

ج ـ پير شده ديگر.

ج ـ مريض است.

ج ـ پيري است و هزار عيب عزيز دلم.

س ـ آها.

ج ـ فكر مي‌كنم نود سالش باشد.

س ـ هوش و حواسش بجاست؟

ج ـ بله.

س ـ آره؟

ج ـ همه چيزش بجاست خوابيده تو بيمارستان.

س ـ مي شود با او هم باهاشان صحبت كرد و از او سئوال كرد يا نه؟

ج ـ نه.

س ـ نه؟ فكر نمي‌كنيد بتوانيد چيزي بگويد؟

ج ـ نه نه.

ج ـ نه نمي‌تواند.

س ـ آها. ولي خوب خانم ضرابي اينها مي‌توانند. آنها هم يادشان ديگر.

ج ـ بله.

س ـ براي اين كه آن آخرها باهاشان زندگي كرده. 

ج ـ با خانم ضرابي مي‌توانيد حرف بزنيد.

ج ـ بله.

س ـ خيلي هم خانم باهوش و...

ج ـ خيلي. دختر خوبي است.

س ـ خيلي هم دختر خوبي است. بله خانم خوبي هستند خيلي. همة خانواده، خود آقاي ضرابي هم خيلي مرد خوبي است.

س ـ خوب ديگر تعريف كنيد.

ج ـ ديگر هر چه شما بگوييد من هم بگويم. من كه يادم نيست.

س ـ شما اولين باري كه رفتيد. چرا ماشاالله اين همه چيز گفتيد ديگر يادتان است چطوري يادتان رفته. اولين باري كه رفتيد منچستر بعد از اين كه آقاي آليانس رفته بود او را آنجا ديديد، در چه وضعي بود چكار مي‌كرد؟

ج ـ خوب بود.

س ـ شما ديگر از آن به بعد هي مرتب مي‌رفتيد و مي‌آمديد ديگر؟

ج ـ حالا هم ما مي‌رويم مي‌آييم.

س ـ آره؟

ج ـ حالا هم هر سال من خودم بيشتر سال مي‌روم. خواهرم را ببينم بعد بچه‌هاي خواهرم بچه‌هاي برادرم، همه آنجا هستند.

س ـ آها.

ج ـ داود چه برايش بگويم؟

س ـ مي‌گويم موقعي كه رفتيد منچستر اولين باري كه داود موقعي كه داودخان رفته منچستر، اولين باري كه بعد از او شما رفتيد منچستر ديديد او را ديگر وضعش خوب شده بود و زندگيش را درست كرده بود و اين چيزها؟

ج ـ بله. آن روز زن داشت و خوب بود ماشاالله وضعش خيلي خوب بود.

س ـ آها.

ج ـ خوب است ديگر. داود يك آدمي است خيلي بي‌تكبر. مثلاً اگر كه رفيق‌هاي سابقش كه مدرسه بودند حالا اينها را ببيند اگر بدانيد چكار مي‌كند. چطور با اينها حرف مي‌زند. چطور با اينها مي‌رود نهار مي‌خورد. خيلي داود پسر بي‌كبر و بزرگ بين است. ممكن است اگر كسي ديگر جاي اين بود يكخورده افاده بكند، ولي داود....

س ـ توي مردم كاشان آنموقع كه شما كاشان زندگي مي‌كرديد و اين چيزها براي چه جور مسائلي مي‌آمدند پهلوي پدرتان؟ براي مسائل مثلاً چيزهاي خانوادگي و مشكلات خانوادگي مي‌آمدند حرف مي‌زدند؟

ج ـ بله. كسي مثلاً...

س ـ يا پول مي‌خواستند؟

ج ـ دخترش را شوهر نمي‌داد، دعوايشان بود مي‌آمدند پيش پدرم. پدربزرگم هم همين اخلاق را داشت. مي‌آمدند پيش پدرم. خوب بود پدرم براي خودش خيلي كار پيدا مي‌كرد.

س ـ مادرتان چي؟ مادرتان موقعي كه آمدند منچستر تنهايي تو آنجا چكار مي‌كردند؟ ديگر همين جور با بچه‌ها بودند ديگر؟

ج ـ بله.

ج ـ با بچه‌ها بود.

ج ـ دومرتبه هم آمدند ايران، دومرتبه رفتند. پدرم رفت. پدرم آمد دوباره. با هم بد نبودند. خيلي هم با همديگر خوب بودند. ولي خوب پدرم گفت من اينجا تنها نمي‌توانم زندگي كنم. گفت برو زن بگير.

س ـ آها.

ج ـ رفت.

س ـ با موافقت خودش بود؟

ج ـ آره.

س ـ آها.

ج ـ زن خوبي هم داشت. 

س ـ حالا پدر داود خان كه زن دوم گرفت، آن زن دوم تو اسرائيل آن هم سنش بالاست؟

ج ـ نه بيچاره.

ج ـ نه مريض است.

ج ـ زياد سنش بالا نيست ولي مريض است هميشه.

س ـ مريض است. آره؟

ج ـ بله.

س ـ مريض جسمي است يعني جسماً مريض است يا ......؟

ج ـ آره جسماً مريض است.

س ـ آها.

ج ـ جسماً مريض است.

ج ـ پادرد دارد. آنوقت حالا آن هم يك پسر دارد پسرش فوق العاده كارش خوب است و خيلي زرنگ است.

س ـ تو اسرائيل؟ همين كار تجارت و اين چيزها مي‌كند پارچه...؟

ج ـ تو كار زمين است.

س ـ زمين.

ج ـ تو كار ................

ج ـ كار زمين مي‌كند خيلي خوب است.

س ـ دخترهايشان هم، آن دختر هم خوب است وضعش؟

ج ـ خيلي.

ج ـ دختر هم خوب است شوهرش خوب است.

س ـ آره؟ خود آقاي داودخان كه خيلي از او تعريف مي‌كند مي‌گويد من خيلي احترامش را دارم زن پدرم و.

ج ـ خيلي.

س ـ حتماً هميشه مي‌روم سراغش.

ج ـ راست مي‌گويد. راست مي‌گويد. من گفتم داود يك آدمي است كه بي‌كبر و بزرگي يك آدمي است خيلي خاكي.

ج ـ با همه خوب است.

ج ـ با همه آمد و رفت كند. با همه خوب باشد. ببينيد مثلاً آن هفته من تلفن به او زدم گفتم داود نمي‌آيي اينجا؟ پاشو نهار بيا اينجا. فوراً پاشد و مي‌گفت خيلي خوب امروز هيچ جا ندارم مي‌آيم.

س ـ آها.

ج ـ بفرست فلانكس هم بيايد. بفرست فلانكس هم بيايد ببينمشان. خيلي مهربان است. خيلي خودي است. بعضي‌ها هستند انقدر افاده اي هستند ولي اين نه. اين خيلي خودي است. اين است كه همه دوستش داريم براي خودي بودنش.

س ـ آها.

ج ـ نجات هم اينطور است آن برادرش. آن برادر هم اينطور است ولي يكخورده اي دلشكسته است. 

س ـ خوب بايد خدا به آنها كمك كند...............

ج ـ او هم يك دختر فوق العاده خوبي دارد. دخترش را عروس كرده يك دخترش، داماد خيلي خوبي دارد. بچه‌هاي خوب دارند. دخترش سه تا بچة خيلي خوب دارد. يك‌دختر خانه هم دارد كه فوق العاده دختر خوبي است.

س ـ پسرها مثل اين كه ناراحتي دارند.

ج ـ يك‌خورده.

س ـ آره ديگر.

ج ـ ديگر در تمام خانواده ها اين چيزها هست.

س ـ هست ديگر بله بله. براي پدر و مادر خيلي سخت است ديگر.

ج ـ يكوقتي مي‌بينيد مادر يك چيز تنش كم است، پسرها اينطور مي‌شوند.

س ـ بله. خدا بهشان كمك كند انشاالله.

ج ـ نه بچه‌هايش خيلي هم بد نيستند خودشان خوبند زندگي مي‌كنند. خانة تنها دارند. آدمي يك خانه برايشان خريده آپارتمان زندگي مي‌كنند. خيلي هم بچه‌هاي خوبي هستند، مهربان هستند. يك‌خوره عقب هستند.

س ـ آها بله. خانة شما توي كاشان كه مي‌گوييد بغل كنيسا بود، از خانه‌تان چه خاطره اي داريد از قديم؟

ج ـ والله يك خانه خيلي....

س ـ ماشاالله ده يازده تا بچه توي يك خانه،

ج ـ بله.

س ـ بايد يك خانة بزرگي باشد ديگر؟

ج ـ يك خانة خيلي بزرگ دراندشت، هميشه مادرم خوب زندگي مي‌كرد، پدرم خوب زندگي مي‌كرد.

س ـ آنوقت آن خواهرتان ساريه كه موقعي كه ازدواج كرد رفت تو خانة خودش؟

ج ـ بله.

س ـ بعد كه فوت كرد پدر هم رفت تهران براي كار، بچه‌ها تو همان خانه بودند يا آمدند پهلوي شما؟

ج ـ نه بچه‌ها تو خانة خودشان بودند.

س ـ تو خانة خودشان بودند.

ج ـ بچه‌ها تو خانة خودشان بودند. ديگر بچه ها بزرگ شده بودند تقريباً.

س ـ آها، دخترها؟

ج ـ دخترش يكخورده بزرگ شده بود.

ج ـ به نظرم دوازده سيزده سالش بوده دخترش.

ج ـ سيزده چهارده سالش بود بله.

س ـ ولي خوب دختر سيزده چهارده ساله مسئوليت چهار پنج تا بچه سخت است ديگر.

ج ـ بالاخره سه تا خواهر بودند نگه‌مي‌داشتند.

س ـ نگه‌مي‌داشتند.

ج ـ ديگر نگه‌مي‌داشتند. 

س ـ بله داودخان هم مي‌گويد، مي‌گويد مادر من سه تا مادر داشتم به‌جاي يك مادر.

ج ـ آره راست مي‌گويد. نگه‌مي‌داشتند. واي انقدر اين خواهرها داود را دوست داشتند. همان در بچگي‌اش هم خوب بود.

س ـ آها.

ج ـ خيلي بچة شيطان و شيريني بود خانم.

س ـ آنوقت داودخان كه رفت و نجات كي رفت دنبالش منچستر؟

ج ـ نجات، بعد از خيلي سال رفت.

س ـ آره؟

ج ـ آره. 

س ـ يعني ازدواج كرد و رفت اصلاً؟

ج ـ نه.

س ـ نه؟

ج ـ رفت آنجا آنوقت برگشت اينجا ازدواج كرد، زن و شوهر.......

س ـ خواهرها كي رفتند؟

ج ـ خواهرها هميشه مي‌رفتند مي‌آمدند.

ج ـ خواهرها بعداً...

س ـ ولي خانه‌شان ايران بود؟

ج ـ بله بعد از انقلاب.

س ـ بعد از انقلاب رفتند؟

ج ـ بله.

ج ـ يكيش كه جلوتر از انقلاب آن خواهر بزرگش رفته بود اسرائيل.

س ـ آها.

ج ـ شوهرش دوست داشت آنجا.

س ـ اصلاً اسرائيل رفت؟

ج ـ اسرائيل. دختر دارد، پسر دارد نوه دارد. 

ج ـ مريم خانم.

س ـ مريم خانم.

ج ـ آنجا زندگي مي‌كند. آن دو تا خواهرهايش هم تو انگليس ماشاالله خوبند. جبرئيل كه فوق‌العاده خوب است. زندگي و مغازه و همه چيز دارند.

س ـ آها. خوب آنوقت اين دنيس دختر عروس حاخام يديديا دختر كي است؟ دختر كدام برادرتان است؟

ج ـ دختر عبدالله.

س ـ دختر عبدالله. آنها هم تو منچستر بزرگ شدند؟

ج ـ آره.

س ـ يعني تو منچستر بودند ديگر.

ج ـ عبدالله سه تا دختر داشت.

ج ـ آره آنها هم .............

ج ـ ديانا، دنيس، شارام.

س ـ آها. ولي هر سه تايشان الان اينجا هستند مثل اين كه؟

ج ـ بله. بعد...

س ـ ازدواج كردند و اينجا زندگي مي‌كنند.

ج ـ نه كوچكش ازدواج نكرده.

س ـ آها. خوب اگر چيز ديگري يادتان مي‌آيد بگوييد؟

ج ـ والله چه بگويم؟

س ـ يا دلتان مي‌خواهد بگوييد، خاطره اي چيزي يا...

ج ـ من چيزي يادم نمي‌آيد.

س ـ نه؟

ج ـ چه خاطره اي؟

س ـ چه مي‌دانم خوب شما...

ج ـ زندگي همه‌اش خاطره است.

س ـ همه‌اش خاطره است ديگر. خوب بله. خاطره‌اي كه مثلاً تو ذهن‌تان مانده از پدرتان، مثل چه مي‌گفته به شماها براي... مثلاً موقعي كه داود رفت از ايران مي‌خواسته برود، پدرتان چه بهش گفت؟ نصيحتي چيزي كرده كه گفته مثلاً برو چكار بكن؟

(پشت نوار اول)

ج ـ نه هميشه كارهايش خوب بود. مي‌دانست به‌حال خودش چكار كند.

س ـ ولي مثل پدرتان كه از مادرش پول گرفته داود پول نگرفت و رفت ها؟ از ايران كه رفت؟

ج ـ نه بچه‌ام.

ج ـ نه نه. اين كار مي‌كرد آنوقت رفت...

س ـ خودش پول جمع كرد.

ج ـ آره. 

ج ـ خودش داود پول نگرفت از هيچكس.

ج ـ پول جمع كرد. خودش پول جمع كرد رفت.

س ـ آها. 

ج ـ پيش ستاره بود. خوب اينجا كار مي‌كرد.

س ـ بله.

ج ـ پولش را جمع كرد رفت. پدرش هم بهش داد. پدر هم داد و پا شد رفت. وقتي رفت او هم خيلي سختي كشيد بچه‌ام.

س ـ بله مي‌گفتند.

ج ـ خيلي سختي كشيد. ولي خوب موفق شد با سختي‌ها. يكي مي‌بيني سختي مي‌كشد موفق نمي‌شود، اين سختي را كشيد و موفق شد.

س ـ ولي پدرشان را بردند پهلوي خودشان منچستر؟ 

ج ـ خيلي.

س ـ ولي نمانده يعني همين جور سفر مي‌كرد؟

ج ـ نماند.

س ـ آها.

ج ـ نماند. ولي مرتب مي‌رفت مي‌آمد. مثل ما كه مي‌رويم حالا مي‌آييم، او هم مي‌رفت.

س ـ ولي پدرشان قبل از انقلاب مثل اين كه همان موقع همزمان با انقلاب مرد فوت كرده؟

ج ـ بله.

س ـ پدر داود؟

ج ـ بله. زنش را هم بردند.

س ـ آها؟

ج ـ زنش را هم برد آنجا گردش.

س ـ بعد كه فوت كردند زنشان و با دو تا بچه ها رفتند اسرائيل يا با هم رفته بودند اسرائيل؟

ج ـ كي؟

س ـ  با پدر داود؟

ج ـ پدر داود نه.

س ـ ايران فوت كرد؟

ج ـ پدر فوت كرد.

س ـ بعداً اينها رفتند.

ج ـ آنوقت فرض كن ما آمديم اينجا، آنها رفتند اسرائيل.

س ـ اسرائيل آها.

ج ـ پدر داود منچستر فوت كرد.

س ـ آره؟

ج ـ بله.

ج ـ مريض بود رفت منچستر، منچستر فوت كرد.

س ـ فوت كرد. پس آنجا همانجا هم دفن شد؟

ج ـ بله.

س ـ بله. خوب ديگر آنجا اصلاً مثل كشور دوم مي‌ماند برايشان ديگر.

ج ـ آره ديگر.

س ـ چون سال‌ها در آنجا دارند زندگي مي‌كنند.

ج ـ آره.

س ـ همه را مي‌شناسند.

ج ـ آره ما خودمان هم هر وقت مي‌رويم آنجا مثل اين كه مال خودمان است.

س ـ آره؟

ج ـ بله براي اين كه مرتب نيست مي‌رويم و مي‌آييم خواهرم آنجاست برادرها آنجا بودند، بچه برادرها آنجا بودند.

س ـ خوب خيلي از كساني از خانواده دور و نمي‌دانم كاشي‌هاي مختلف من شنيدم مثلاً كساني كه بچه‌هايشان را مي‌خواستند بفرستند براي درس و اينها همه مي‌فرستادند منچستر كه داودخان هم چيز بكنند ديگر.

ج ـ بله تمام.

س ـ مراقبت بكنند از اينها.

ج ـ هميشه هم مواظب همه‌شان بود. مواظب همه بود. خلاصه چه بگويم.

س ـ اينجوري است.

ج ـ ديگر چه بگوييم.

س ـ ديگر والله اگر كه...

ج ـ والله من كه هيچي ندارم بگويم.

س ـ اينهايي كه گفتيد خودش كلي اطلاعات بود ديگر. بايد اينها را يواش يواش اين اطلاعات را جمع بكنيم تا با همديگر وصلش كنيم ببينيم بتوانيم اين قصه را درست بكنيم.

ج ـ مي‌داني ما ديگر حالا خيلي سال است يك‌خورده اش يادمان رفته چه بوده.

س ـ آها. ولي خوب خيلي جالب بوده براي شما. اوه... سال‌ها پيش رفتيد منچستر.

ج ـ خيلي.

س ـ و اين چيزها.

ج ـ كي مي‌رفت آن روز؟

س ـ موقعي كه برگشتيد ايران مثلاً مردم چه مي‌گفتند؟ از شما مي‌پرسيدند مثلاً آنجا چه ريختي بود؟

ج ـ آها. ديگر ما اصلاً نمي‌توانستيم نگاه كنيم اينها را چون كه رفته بوديم تو جاهاي به‌اين خوبي.

س ـ تميز.

ج ـ آمديم در موقعي كه هشتاد سال هفتاد سال قبل. خيلي سخت بود براي ما.

س ـ آها. تهران توي چيز بوديد؟ تو شهر تو خيابان زندگي مي‌كرديد يا تو محلة تهران زندگي مي‌كرديد؟ تو محلة ايسرائل‌ها؟

ج ـ تهران ما خيلي نمانديم.

ج ـ چرا خواهر دو سه ماه خانة ...

ج ـ يك دو سه ماه خانة يك‌خورده خانة برادرم بوديم يك‌خورده خانة عمويم بوديم.

ج ـ .... خوب است تلفن را به من بزنند.

س ـ دخترتان؟

ج ـ نه. دختر ..........

ج ـ دختر خودم هم مي‌زند.

س ـ ........ ديگر فقط تلفن با تلفن آدم مي‌تواند با آنها در ارتباط باشد ديگر.

ج ـ همين، همين زندگي همه با تلفن مي‌گذرد اين روزها.

س ـ بله بله.

ج ـ ممكن است من ده روز دخترم را نبينم. ولي همه خبرها را از او دارم او از من خبر دارد.

س ـ آره.

ج ـ صبح كه من از خواب بيدار مي‌شوم اول دخترم به من تلفن مي‌زند ببيند من ... هستم، نيستم؟ ببيند چطورم؟ بله.

س ـ خوب از اسرائيل بگوييد. آنموقع آن سفر اسرائيل كه رفتيد اسرائيل چطور بود؟ ولي اسرائيل .... نبايد ديگر مثلاً جاي درستش...

ج ـ كي؟

س ـ شما موقعي كه داشتيد مي‌رفتيد منچستر مي‌گوييد اول رفتيد اسرائيل ديگر؟ هفتاد هشتاد سال پيش حتماً خرابه بوده.

ج ـ خرابه نخير. دست عرب‌ها بود آنموقع.

س ـ دست عرب‌ها بود بله. فلسطين بود آنموقع.

ج ـ اصلاً آن روز هم ديدني بود. ما رفته بوديم يك عرب كه مي‌ديديم يك بچه‌هاي عرب، يكدفعه كتك‌شان مي زديم. نبود تو ايران ما زيردست بوديم،

س ـ آها.

ج ـ زير دست مسلمان‌ها، حالا رفته بوديم آنجا مثلاً مي‌ديديم اين عرب‌ها هستند ما اين بچه عرب‌ها را مي‌گرفتيم مي‌زديم.

س ـ ولي كتري يروشالايم بوديد؟ مدتي كه تو اسرائيل بوديد يا رفتيد همه جا گشتيد؟

ج ـ همه جا مي‌گشتيم.

س ـ آره؟

ج ـ آره. 

س ـ آنوقت به ايسرائل‌ها كاري نداشتند آنموقع؟

ج ـ نه.

ج ـ نه. دو ماه بوديم؟ چقدر بوديم؟

ج ـ يادم نيست. خيلي با ايسرائل‌ها خوب بودند.

ج ـ به نظرم دو سه ماه بوديم تو اسرائيل.

س ـ رفتيد براي زيارت و ديگر حاجي شديد و اينها؟

ج ـ همه اينجاها را رفتيم و خوب آن روز هم بتميقداش را نمي‌گذاشتند ايسرائل‌ها بروند.

س ـ آره؟

ج ـ ما ..... يكدونه چادر سر كرديم.

ج ـ كه هفت تا پله ايسرائيل‌ها...

ج ـ با هم يادت است چادر سر كرديم رفتيم؟

ج ـ بيبي جان رفت من نرفتم.

ج ـ مثل عرب من رفتم.

ج ـ آره ما چادر كرديم سرمان رفتيم.

س ـ خوب بد بود كه نمي‌گذاشتند بروند. شنيده بودم تا دم ديوار هم خانه ساخته بودند عرب‌ها.

ج ـ ببين عزيزجون مي‌رفتيم چند تا پله بود مي‌رفتيم دستمان را مي‌كرديم توي يك سوراخ بود آنجا مي‌ايستاديم،

س ـ نگاه مي‌كرديد دعا مي‌كرديد.

ج ـ نگاه مي‌كردند و دعا مي‌كردند. پدرم يادم مي‌آيد پايين پله ها ايستاد مي‌گفت خدايا زمين مال خود ايسرائل است اين عرب‌ها اين بالا هستند ما خوب است اينجا بايستيم نگاه كنيم؟

ج ـ حق دارد.

ج ـ قديم كه مثل حالا نبود.

س ـ نه نه. ولي خوب خيلي هم آنجا بدبختي و فقر و اين چيزها زياد بود آنموقع. آنموقع كه فلسطين بود و عرب نشين بود.

ج ـ دروغ است. ولي براي ما كه رفته بوديم براي گردش و پول زياد از منچستر برده بوديم و پولدار بوديم نه.

س ـ آها شما از منچستر برگشتيد به اسرائيل؟

ج ـ نخير.

ج ـ نه اول رفتيم.

س ـ اول رفتيد اسرائيل. 

ج ـ اول رفتيم. براي ما سختي نداشت. ما براي اين كه پول اوورت داشتيم.

س ـ تو هتل مانديد يا خانة كسي مانديد؟

ج ـ نه آنجا خانه گرفتيم.

س ـ آها يك خانه اصلاً كرايه كرديد؟

ج ـ آره يك خانه كرايه كرديم. خيلي بوديم.

س ـ آره ماشاالله. خوب خيلي هم خرجتان بوده ديگر.

ج ـ خيلي. آخر برادرها آن روز خيلي پولدار بودند. بابا مثل داود كه حالا هست، آن روز برادرهايم بودند به اين طور.

س ـ آها.

ج ـ باعث مثلاً اگر مي‌رفتيم تو خيابان منچستر به يكي مي‌گفتيم مي‌خواهيم برويم مغازة مستر جوزف، همه بلد بودند كجاست آن.

س ـ مي‌شناختند.

ج ـ تا آن حمال همه بلد بودند كه كجاست اين. برو از اينجا برو آنجا. با اسم بودند ديگر. 

س ـ همه‌شان هم به‌اسم ژوزف ديگر. الان بچه‌هايشان هم همه فاميل‌هاي‌شان ژوزف است...

ج ـ ژوزف بودند.

س ـ آره. خوب خيلي بنياد يعني كار عجيب غريبي كرده آن بچة مثلاً ميرزا يعقوب.

ج ـ خيلي.

س ـ در آن سال‌ها هشتاد نود سال پيش تنهايي بلند شده رفته.

ج ـ خيلي.

س ـ خيلي شجاعت هم داشته.

ج ـ خيلي مرد با.......

س ـ كله اش نترس بوده ديگر. فكر نكرده تك و تنها مي‌روي تو يك مملكتي كه اصلاً زبان...

ج ـ آنقدر نترس بود و آنقدر شجاع بود كه حد نداشت. رفت يكي يكي برادرها را برد.

س ـ از اين بچه كاشي بعيد است، نه؟ مي‌گويند كاشي‌ها ترسو هستند ولي نبوده مثل اينكه ديگر.

ج ـ خيلي ............ است.

س ـ آره.

ج ـ خيلي بچة نترسي بود.

س ـ بعداً برايتان خودشان تعريف نكردند كه مثلاً آنموقع كه مسافرت مي‌كردند چه جوري بوده؟

ج ـ هميشه تعريف مي‌كردند. حالا ما يادمان نيست كه.

س ـ يادتان نيست. كه مثلاً با كشتي رفتند حتماً تو كشتي هم كار مي‌كردند يا نه؟

ج ـ پول نداشت.

س ـ پول نداشتند.

ج ـ پول نداشت پسره. كار مي‌كرد بالاخره تا وقتي كه به آنجا برسد. وقتي كه دستش به يك جا بند شد فرستاد برادرها بيايند. يكي يكي را برداشت برد. وقتي برادرها رفتند گفت مادر پدر من بيايند. مادر پدر و با خواهر و برادرها اينها را بردند يك ديدني كردند و برگشتند.

س ـ آها.

ج ـ خيلي مي‌دوني بچه‌هاي خوبي بودند همه‌شان. حالا من تعريف ازشان نمي‌كنم.

س ـ خوب بودند ديگر. پدرتان خوشحال بود از داشتن اين بچه‌ها ديگر؟

ج ـ ولي من هميشه خيلي پدرم هم فوق العاده مرد خوش قلبي بود خانم. مرد ايسرائل خيلي خيلي ايسرائل خوبي بود و خيلي مرد خوش قلبي بود. مردي بود كه خيلي غصة دنيا را نگه نمي‌داشت. مي‌گفت آدم خوب است شاد باشد. خيلي مرد شادي بود. خيلي مرد خوبي بود.

س ـ خدا رحمتشان كند همه را رفتگان همه را.

ج ـ مرسي.

س ـ و ممنونم از وقتي كه داديد.

ج ـ خواهش مي‌كنم.

س ـ حالا باز اگر از شما سئوالي چيزي داشتم و فرصتي بود باز يكدفعه ديگر مي‌آيم خدمت‌تان.

ج ـ تشريف بياوريد منزل خودتان است.

س ـ خيلي ممنونم.

ج ـ من هم يك چيزي را مي‌توانم حاضر كنم.

س ـ آره آره.

ج ـ كه يك كمكي بكنم.

س ـ بله.
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